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  تـش اسـه كــدان  هـك  وريم  ميازار

  كه جان دارد و جان شيرين خوش است

  »فردوسي«

  

  

  الف

  

  
تا  قبل از آن كه داخل مبحث فوق به شويم لازم است ذكر مختصري از اقوال علما و فلاسفه در اين باب بيان كنيم،    

  .گردد مزيد بصيرت خوانندگان

و حيوان در كجا است، زيرا تمام حكما وعلما موافق اند كه از حيث ساختمان جسماني  اول بايد دانست فرق مابين انسان   

انسان و حيوانات عالي شباهت تامي با يكديگر دارند و فقط يك اختلاف جزئي در بين است كه نزد انواع حيوانات آن 

در اين خصوص اشكالي نيست  .خزندگان پرندگان با مثل حيوانات پستاندار با پرندگان و: به مراتب زيادتر مي باشدتقاوت 

  .احساسات و بالاخره هوش حيوان اشكالاتي رخ مي دهد  Instictميل طبيعيبلكه در موضوع 

انسان و عقيده فلاسفه در اين باب اختلاف كلي دارد، چنان كه بعضي به وجود روح حيوان قائل اند الا اينكه فرق روح    

با  بر فرض انسان جسماً: ورتي كه عده ديگر قطعاٌ منكر روح حيوان شده و مي گويندحيوان را در درجات مي دانند، در ص

؛ و يك مسافت بعيدي آنها را از يك حيوان شباهت داشته باشد، ولي هرگز قواي معنوي او با حيوان قابل مقايسه نيست

  .ديگر دور مينمايد



صي ظهور مي كند، از طرف ديگر علماي فن تاريخ وخصمعت عقيده افرد آنها هر سمابين اين دو دبستان و نزد فرداً   

در مشاجره و مناظره مي باشند، زيرا كه گروهي انسان را سر دسته حيوانات پستاندار مي  طبيعي دو دسته شده و دائماً

ده در بين واهند براي او يك مقام فوق العاخي نمي شوند انسان را در رديف حيوانات اسم ببرند و مي دانند و عده ديگر راض

  .موجودات قائل شوند

انسان را متوسط مابين فرشته و حيوان دانسته، و اين عقيده كليه حكما و متصوفين مشرق زمين   Pascalپاسكال    

» كالانعام بل هم اضل«كه هر گاه انسان پيروي شهوت و نفس بهيمي يا اهريمني را بنمايد، از حيوان هم مطابق  :است

ضائل و كمالات برسد مقام فو ه ليمجاهدت تزكيه نفس حاصل كند و به وسيله رياضت به مراتب عا پست تر است و اگر به

لكن اين تعريف از طريق علمي خارج است و به مميزي آن در نمي آيد، و فقط در  .او از فرشته نيز بالاتر خواهد بود

  .الاهيات جايز مي باشد

ون و الهيون يك اهميت فوق العاده اي دارد، در نزد علماي علوم طبيعي بيش ء الطبيعيااگر انسان در نظر فلاسفه و ماور   

. تمان اعضا از ساير هم جنسان خود، يعني حيوانات كامل تر است چيز ديگري نيستخاز حيث سا از يك حيواني كه نسبتاً

مثل حيوان از يك سلول صري تركيب يافته كه انسان را تشكيل مي دهند، آيا ااز نقطه نظر علمي حيوان از همان عن

Cellule  هر كدام به نوبت خود ثابت  1مرموزي به وجود نيامده؟ علم الابدان، علم الانساج، علم الجنين، معرفت الارواح

ات و عوارض متشابهي را نزد انسان و حيوان طي مي نمايد، علاوه بر اين ررقي و نشو و نماي آن سلول تغييكه ت مي كنند

مخصوصي هستند كه آنها را براي كار معيني استعمال مي كنند، و همان احساسات را درك مي  هر دو داراي اعضاي

  .مشتركند نمايند، و در هوا و هوس چنان كه در خصائل و معايب،

انسان نادان، يا وحشي و يا بچه كه هنوز از لطايف تمدن، و موشكافي فلسفه بي بهره مي باشند، مابين انسان و حيوان را    

زائيده، بچه  زيرا كه مي بينند حيوانات مثل آنها مي روند، مي آيند، جستجوي غذا مي نمايند،ان فرقي نمي گذارند، چند

نزاع مي : خود را شير مي دهند، از آنان حفظ و حمايت و پرستاري مي كنند، و گاهي غمناكند و زماني خوشحال

مثل هم متولد مي : رند، و بالاخره سرنوشت آن ها يكي استنمايند،بازي مي كنند، احساس درد كرده و فرياد بر مي آو

پس با عقل ناقص و فكر كوتاه خودشان نتيجه مي گيرند  - شوند، همان احتياجات را دارند و مانند يكديگر نيز مي ميرند

د و آنچه از اين كه حيوانات نيز موجوداتي هستند تقريبا مثل انسان، پست تر، عالي تر، يا مساوي؟ اين را ديگر نمي دانن

مخلوقات بر آن ها مجهول است، عبارت از سكوت آن هاست و همان خاموشي را دليل متانت و اهميت آنان فرض مي 

سكوت مرموز و برق زدن موهاي او، و حالت متفكر و غمناكش  چنان كه نزد عوام گربه را به واسطه وقار جبلي،. كنند

در جلو آن ها تواضع مي كردند و زماني آن ها را حلول و نشاء الهي مي هم چنين پيشينيان ! گمان مي كنند جن است

  .نجا عقيده باطل پرستش حيوانات بروز مي كند، كه مربوط به مذهب تناسخ استآنگريستند؛ و از 

 البته» .انسان يك حيوان ناطق است«: بهترين شرح كاملي كه در اين موضوع داده اند، همان تعريف جامع ارستو است   

انسان همان طوري كه از ساير حيوانات كامل تر است امتيازات ذهني و معنوي او نيز بيشتر خواهد بود و بعضي از آن ها 

اما قواي ديگري هم هست كه . منحصر و مختص به اوست و در ساير قوا به طور غير مساوي با حيوانات مشترك مي باشد

 ، كبوتر در عشق، مورچه در مال انديشي، زنبور عسل در اداره امور خود،حيوانات بر او برتري دارند؛ مثل سگ در وفاداري

بسياري ديگر در نيرو و عده اي از موشكافي حواس يا مهارت در معماري و نساجي از براي ما سرمشق  شتر در قناعت و

ن كامل كه عاري از لكن نبايد فراموش كرد كه بيشتر حكما عادات و اخلاق ذميمه حيوان را با يك انسا. خواهند بود

                                                 
1  . Physiologie, Histologie, Embryologie, Psychologie 



هرگونه عيب و نقص باشد سنجيده اند، و اين خيانتي است نسبت به حيوانات، خوب است در اينجا به خاطر بياوريم كه 

وقتي كه  Caraibesها  ود دارند كه كاملا پست تر از حيوان مي باشند؛ چنان كه كارائيبجو هنوز قبايل وحشي انسان

لازم نيست خيلي دور برويم، در » .آنقدر لذيذ است مثل گوشت انسان مرده«: گويندغذايي به مذاقشان خوب بيايد مي 

در   C. Flammarionفلاماريون . پايتخت هاي ملل متمدنه اشخاصي هستند كه به مراتب از حيوان پست تر مي باشند

عجب است فيلسوف جاي ت» .كه از بعضي مردم باهوش ترندحيواناتي هستند «: خود مي نويسد» پس از مرگ«كتاب 

. كه خيلي متعصب به مقام انسان بوده از روي نخوت حيوان را ماشين متحرك فرض مي كند  Descartesگ دكارت ربز

و اين يك اشتباه پوزش ناپذيري است، چون همين سهو باعث شد كه با حيوان به طرز ظالمانه رفتار مي كردند و مي 

. سگ خود را دائم مي زده است! و فلسفه دكارت براي تحقيقات فلسفيپير  Malebrancheچنان كه مالبرانش : كنند

ولي فلسفه مگر نمي دانيد كه حيوان حس نمي كند؟ : روزي او را از رفتار ظالمانه اش سرزنش مي كنند جواب مي دهد

كور و افليج و حقيقتا انسان بايد . آن زمان با امروز خيلي تغيير كرده و فرض دكارت به كلي منسوخ و مضحك شده است

از روح و جسم؛ جوهر روح اراده و فكر است، : حيوان مركب است. تا در هوش آن شك بياوردحيوان را نديده باشد،  يا اصلاً

فكر نمي كند غير  مابين روح كه دائم در فكر مي باشد و ماده كه ابداً. و ماده زماني كه از روح جدا شده متلاشي مي شود

مگر روح از چه تشكيل شده؟ به غير از هوش و اراده و ميل است كه در حيوان  .از يك اصل بدانيمممكن است كه آن ها را 

ميل طبيعي اشتباه نكنيم؛ زيرا يك اختلاف بزرگي مابين اعمال عقلي يا  وجود دارد؟ در اينجا لازم است هوش حيوان را با

ميل طبيعي عبارت است از جميع : يعي مي باشدارادي و فكري يا طبيعي حيوانات است، كه عبارت از هوش و ميل طب

و لكن . بق يك ضرورت دائمي عمل مي نمايد، بدون تعليم و آموزش و هم چنين تغيير ناپذير استااعمالي كه حيوان مط

  .در هوش تمام اعمال منوط به تربيت و تجربه مي باشد و متغير است

لانه خود را مي سازد بدون آموختن، و اين كار او اجباري و ) Castor(بيدستر : در ميل طبيعي تمام اعمال فطري است   

  .ضروري مي باشد زيرا درموقعي مشغول ساختن است، يك قوه دائم و اجباري حيوان ر وادار به ساختن مي كند

مال اسب اطاعت نمي كند زيرا كه نمي خواهد ودر اع: در هوش تمام اعمال از روي آزمايش، تجربه، عمل و تعليم است   

  .خود آزاد و مختار مي باشد

به هر جهت براي علم غير ممكن است به ماهيت روح انسان يا حيوان پي برده و يا بتواند در آن دخل و تصرفي بنمايد پس 

  .بايد بر روي ابراز خارجي آن هوش قرار دهيمبناي نظريات خود را فقط 

جه مشاهدات خودشان اقرار مي نمايند كه حيوان حس مي كنـد  اشخاصي كه انسان را با حيوان مقايسه كرده اند در نتي   

در موضوع هوا و هوس و احساسات و طبيعت هـاي  . ميل و اراده خود مي باشد يعني با هوش است قضاوت مي نمايد، و به

اك مي حيوان اظهار محبت مي كند، تنفر مي نمايد، خشمن. مختلفه بين انسان و حيوان نيز به همان نتيجه بر مي خوريم

. در حيوانات اهلي اين اختلاف را بيشتر مشاهده مي كنـيم . شود، حسادت مي ورزد، و يا صبور است و اعتماد به خود دارد

ترسو يا  پاكيزه يا كثيف، كيست كه نديده باشد سگ خوشحال يا غمگين، مهربان يا وحشي، تنبل يا زرنگ، قانع يا پرخور،

معيني انس مي گيرد، و زماني به هر كسي اظهار دوستي مـي كنـد، و تربيـت و    شجاع است، بعضي اوقات فقط با اشخاص 

  :موثر است؟ اينجا يك مثل مابين هزارها ذكر مي كنيمموقعيت محيط در حيوانات 

فيل باغ نباتات پاريس عادت «: از براي هوش فيل اين حكايت را مي نويسد) Dupont de Nemours(دوپن دو نمور    

مضر بود، قدغن شد  وچون براي سلامتي ا. ني مي گرفتيني كه به تماشاي او مي آمدند نان قندي و شيركرده بود از كسا

  .حيوان ندهند، و يك قراول براي دفاع در آن جا گماشتند منبعد واردين چيز خوراكي به



ص مسلح است، فيل خوب ملتفت شد، كسي كه مردم را از دادن تحفه و پيش كشي معمولي جلوگيري مي كند آن شخ   

، پس به آرامي نزديك قراول رفت،تفنـگ را از روي دوش او برداشـت و   و دانست اسلحه اوست كه باعث اطاعت مردم شده

  ».شكسته بر زمين انداخت

ببري در موقـع گـرفتن طعمـه، خـود را در بـين علـف زار مخفـي نمـوده          حيوانات بشويم، دهاراغير ممكن است منكر     

بچه هاي سگ يـا گربـه در   . طرف آن جلو مي رود براي اين كه او را نبيند و مي داند آنچه بايد بكند پاورچين پاورچين به

مـي داننـد    وقت بازي به هم پرخاش كرده يك ديگر را از روي شوخي مي گزند بدون اين كه صدمه اي وارد بياورند، چون

د را به تجاهل مي زند، پس از اعمال خود آگاه سگ هوا و هوس خود را مخفي مي كند، خو.است كه مقصودشان بازي بوده

حيوان براي بيان كردن احساسات خود صدا دارد و به آهنگ هاي مختلفي در مي آورد، مثل خشم، محبت، التماس،  .است

ن ها اين افضليت را دارند كه زبان ما را مي فهمند در صورتي كه ما زبان آن هـا را ملتفـت نمـي    آو . درد، اضطراب و غيره

را و آلمـاني   شويم؛ و در هر سرزميني كه يك ديگر را ملاقات كنند زبان هم جنس خود را مي دانند، اما روسـي انگليسـي  

  .چيني را نمي داند مگر بعد از آموختن

گرفته تا خيلـي كوچـك انكـار     بزرگخيلي لادت خود را به حدي مي رساند، كه هوش حيوان را از جآيا انسان جرئت و    

مناظر حيرت انگيـز، و اظهـار يـك     ل تا مورچه، هم چنين از سگ تا بيدستر، پرستو، زنبور عسل و غيره و غيره،كند؟ از في

  .ي روح هم نمي تواند قطعا انسان را از حيوان تميز بدهدجپس ابراز خار. هوش كم بيش  كاملي را به ما نشان مي دهند



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  »در حيوان همه چيز مخفي و مرموز است«

  ميشله

  

  ب

  

  

تا چه اندازه رعايت حقوق آن ها را بايد در : كه به درجه هوش حيواني پي برد، مي تواند از خود سئوال كندانسان وقتي    

آيا هيچ سزاوار است به اتلاف جنبندگاني كه براي ترقي خـود در تـلاش هسـتند و ماننـد انسـان جسـتجوي       نظر گرفت؟ 

تمام مخلوقات است مبادرت بنمائيم؟ پرندگاني كـه بـراي زراعـت مفيـد و لازم مـي       سعادت مي كنند كه اولين نقطه نظر

تمـام  . باشند، مي بينيم در هر سال هزارها به دست انسان سبع خونخوار مقتـول و محبـوس و بـالاخره نـابود مـي شـوند      

  .حيوانات از بزرگترين تا كوچكترين آن ها مي روند در اثرظلم و كشتار معدوم شوند

اگـر تـا انـدازه    . تمام اين ها بسته به ميل و عقل بشـر اسـت  . خير از اين اجحاف رقت انگيز ناگزير مي باشيم؟ محققاً آيا   

حقـوق آن هـا نبايـد طريـق      رو براي خدمت خودمان به كار ببريم، د محدود و معيني مي توانيم از حيوانات استفاده كرده

كه به قول خود خديو و صاحب اختيار مطلـق روي زمـين مـي باشـد و      سان استآاما براي انسان . زياده روي پيش گيريم



قه اش را كه عسل باشد مي گيـرد، از  بدون كم ترين تأملي به حال زيردستان با تمام خودپسندي جبلي از زنبور عسل آذو

و اسـارت مـي    ركشـي شير و گوساله اش را، از اسـب با  وتخم او را مطالبه مي كند، از طيور بچه هاي آن ها را و از گا مرغ

  ...خواهد و گوسفند را فداي شكم پرستي خود مي كند

او مسلط اسـت و از اسـتيلاي   .انسان صاحب تسلط و تحكم است، اينست تمام علم او،تمام بصيرت او، و تمام فلسفه اش   

آيا . نشان مي دهدخود سوءاستفاده كرده به طرز شنيعي اجحاف مي ورزد، و در همه جا خود را يك نماينده مشئوم مرگ 

  !از هوش و احساسات و روح برادران زيردست خود چه مي داند؟ هيچ

وم كش است، و خود را بدترين مستبد، پست ترين ظالم به حيوانات معرفي كرده، آن هـا را بـه قيـد اسـارت     لانسان مظ   

  .ها دشوارتر از مرگ مي شود و به قسمي با آن ها رفتار مي كند كه زندگاني بر آن خود در آورده، حبس مي نمايد

بـاهوش تـرين   (ديري نخواهد گذشت بهترين نمونه هاي حيوانات، كه سند مهمي براي تاريخ طبيعي هستند مثل فيـل     

شترمرغ، بيدستر، ميمونهاي بـزرگ و بسـياري    به همين طريق سگ دريائي،. در زير شكنجه انسان معدوم شوند) حيوانات

  .چكي كه براي چرم يا پوست و يا پر قيمتي محكوم به مرگ خشن و وحشيانه انسان مي باشندديگر به غير از حيوانات كو

شـرارت  دليل و برهاني كه انسان مي آورد، هميشه به نفع خودش تمام مي شود، يعنـي بـراي اثبـات پسـتي، احمقـي،         

ت حيوان افسانه و تهمت است و شـايد  شرار. و بدايع خودپشندي علاج ناپذير ما است، حيوانات و اين يكي از خيالات خام

انسان براي پوزش از بي رحمي خود اختراع نموده، حقيقت آن است كه انسان يك امتحان خوبي از خـود نـداده و همـين    

چرا طيور كوچك در كمال فراغت و آزادي بين پاهاي اسب يا گاو . او است كه حيوان را وادار به شرارت مي نمايد بدرفتاري

د؟ زيرا كه از روي تجربه به آن ها معلوم شده، از اين حيوانات صدمه نمي بينند، اما از حضـور انسـان فـرار    گردش مي كنن

به  انسان: به او نيست ماين فرار حيوانات از براي احترا. م، و خطرناك استلمي نمايند، چون كه مي دانند انسان بدذات، ظا

ر ملكانه دور سـر او را  وش، و بر روي پيشاني او علامت قدس و نساير هم جنسان خود چشم حيوان يك حيواني است مثل

او را جز يك مخلوق دو پا كه حركات و سكنات او آن ها را به تعجب مي نمي بينند؛ و تا زماني كه انسان را نمي شناسند، 

  .اندازد هيچ احساس مخصوصي از ديدن ما نمي كنند

ربه شست ضدرباره انسان بدگمان نشده، به اصطلاح  و و غيره تا وقتي كهخوار، مثل فيل، اسب، گوزن، آه فعلنات حيوا   

 ـاشتند، اما همين كه انسان شروع ذاو را نچشيده بودند، انسان را از خودشان فرق نمي گ ه آزردن آنهـا نمـود آن هـا فـرار     ب

  .كردند

اي گورخر، آهو، گوزن و غيره كـه بـه   سياحاني كه براي اولين مرتبه وارد صحاري آفريقا شدند، نقل مي كنند كه گله ه   

  .چرا مشغول بودند، از ديدن انسان فرار نكرده بلكه به او نزديك مي شدند

ار ورب گلوله به روي زمين غلطيدند، پي بردند كه انسان يك دشـمن خونخ ـ ضاما همين كه رفقاي خود را ديدند كه به    

ولين دفعه در كنار كشتي هاي بخار با يك كنجكـاوي ابلهانـه اي   يز انسگ هاي در يائي . آن هاست و شروع به فرار كردند

آن ها را با گلوله و ته تفنـگ پـذيرائي   يب جودات عجاين مو هماشين هاي اين موجود مجهول را مي نگريستند اما وقتي ك

. ا نايـاب شـده انـد   كردند اين حيوانات بيچاره به سفاهت خود برخورده و بعدها اختراع كشيك را نمودند؛ ولي امروزه تقريب

  ...!هيچ حيواني بي جهت بدذات و شرير نيست، و نمي شود مگر از ناچاري، در صورتي كه انسان درنده ترين حيوانات است

و اگر منصفانه در وضـعيت  . خوب است نژادهاي پست انسان را كه هنوز در حال توحش باقي هستند نيز فراموش نكنيم   

واهيم ديد كه در بين آنان كمتر انقلاب و اختلال روي مي دهد؛ و اگر آنان كشتار و جنگ انسان و حيوان تعمق بنمائيم خ

اين جنايت مهيب، اين مبارزات هولناك، اين نيرنگ هاي گوناگون در نزد آن ها ديـده مـي شـود واگـر      را مي دانند، ندرتاً



اين همه اعمال شنيع، سبعيت، پستي، بـي   پس در مقابل. هنوز انسان آدم خوار است در بين گرگان گرگ خوار نمي باشد

  .انسان يك جانور پست فاسدي است: اختيار مجبور مي شويم اقرار نمائيم كه

بر ما برتري دارند زيرا كه انسان محتاج اين قسمت را تمام نمي كنم بدون اين كه آخرين دفعه نشان بدهم كه حيوانات    

درست است بعضي از آن ها با ما متفق شده؛ شـريك رنـج و   . به ما ندارندبه وجود آن هاست در صورتي كه آنان احتياجي 

رفيق مشقت ما مي باشند اما بايد فراموش نكنيم كه هر چند آن ها را براي كمك خودمان اختيار نموده ايم ولي با آن هـا  

عوض از گرده آنان كار  به آن ها مي دهيم در» بخور و نمير«اگر يك خوراك . رفتار مي كنيم تدر كمال درشتي و خشون

آزاد و مستقلي خلق شده اند؛ پرنده را براي قفس نيافريده اند، اسـب، الاغ بـا زيـن     براي يك زندگاني تانحيوا. مي كشيم

انسـان  . انسان آنان را از طبيعت دزديده، براي هر كدام يك مصرف و كاري تراشيده است: واضح تر بگوئيم. زائيده نشده اند

حيوانات كار مي كند، بلكه از عرق جبين و خون آن ها مي خواهد زندگاني بنمايـد، در همـان حـالي كـه     نه فقط با كمك 

اين غرور و بي احتياطي اوست كه خود را با خدا برابر مي كنـد و گمـان   . بدبخت ترين و بيچاره ترين تمام موجودات است

به دلخواه خود ستم مي كند، به ميل خودش بعضي قوا به مي نمايد برتر و افضل از تمام مخلوقات مي باشد، و به حيوانات 

صحيح است انسان  .ن ها سلب مي كند، در صورتي كه ارتباطي بين خيالات انسان و حيوان نيستآآن ها مي دهد و يا از 

رند چـون كـه مـا    امتيازات بسياري بر ما داممتاز و برتر حيوانات است، اما نمي توانيم انكار نمائيم كه حيوانات  كامل كاملاً

اين هوشي كه بدان مي نازيم و هر سـاعت  . محتاج به آموختن همه چيز مي باشيم ولي آن ها آن چه را كه بايد مي دانند

وقت به خطا نمـي انـدازد و بـه تحريـك آن      چميل طبيعي، حيوان را هي. ل مي زندودر هر دقيقه ما را گ ،تفاخر مي كنيم

ش دارند و فرق نفع و ضرر خود را مي گذارند يعني به چه طريقي بايد ميل طبيعي خود به علاوه آن ها هو. عمل مي نمايد

نمـي   .را به كار ببرند، و چون اين هوش منحصر به احتياجات طبيعي آن هاست كمتر از راه طبيعـت منحـرف مـي شـوند    

احتياج، به مقتضاي محيط، طرز زيرا در موقع  بك و سليقه عمل مي نمايند،سحيوانات هميشه از روي يك  :توانيم بگوئيم

اما تغييرات آن ها موقتي است و هر آيينه آن موانع برطرف شوند، دو باره سبك و طريقه . زندگاني خود را تغيير مي دهند

قديم خود را پيش مي گيرند؛ و الا تغييرات آن ها برقرار خواهد ماند، ويا به عبارت ديگر آن هـا از بـراي هـوا و هـوس دل     

آيا به مناسبت اين كه به دلخواه خود واتفـاق و بـي   . مراعات حزم واحتياط را مي نمايند ه دريا نمي زنند، و كاملاًخود را ب

ديگـر   كميل طبيعي و عقل در آن ها توام است و بـا ي ـ . لاف طبيعت رفتار نكرده يك خطائي نموده اند؟ خيرخفكري وبر 

دايره خـود تجـاوز نمـي    نات منفي است و هميشه خط سير آن از در اين جا خواهند گفت هوش حيوا. مشورت مي نمايند

ولي اين صحيح نيست، چون كه ترقي براي انسان خوب است كه در اول فاقد همـه  . رقي بر آن ها مسدود استتكند و راه 

ذا تهيـه  شد و اگر از بدو طفوليت، ما را حفاظت نمي كردند، و از خطرهاي بي حساب نمي رهاندند، بـراي مـا غ ـ  اچيز مي ب

براي ما ترقي خوب است كه احتياجات اوليه ما كه فراهم شد، پي چيزهاي ديگر برويم . نمي كردند، البته زنده نمي مانديم

كه اغلب به ضرر خودمان تمام مي شود، اما حيوانات صنايع ما را، علوم ما را، تمدن مصنوعي ما را لازم ندارند؛ طبيعت آن 

پا براي دويدن، آلت شنا براي شنا كردن،  در آن زندگاني مي كنند ملبس ساخته، اسلحه داده،ها را مطابق آب و هوائي كه 

چـه مـي    آيا بيشـتر از ايـن  . و غذاي مناسب آن هارا نيز فراموش نكرده استآلات ديگر براي كار كردن؛  بال براي پريدن،

  خواهيد؟

آيا به نوبت، خود مـا نيـز    -ماني و شهوت خود مي باشند مي گويند حيوانات مثل ما آزادي ندارند و خادم تمايلات جس   

براي معدودي از مرتاضين كه به برطرف كردن نفس بهيمي، امساك در غذا و داشتن قدرت مان تمايلات نيستيم؟ همطيع 

د؟ اما چقدر اشخاص هستند كه مطيع و منقاد بدن خود مي باشـن . اند استثنا است كاملي بر تمايلات سوء خود موفق شده



بهتر آن است كه سكوت كنيم زيرا كه حيوان در موسم معيني براي حفظ نسل خود؛ مطابق قانون طبيعت نه از براي لذت 

  ؟...وليكن انسانو شهوت راني، جفت گيري مي كند، 

د؛ و از ي باش ـمسلط مكه انسان بر آن ها : دليل ديگري كه براي اثبات برتري انسان بر ساير حيوانات مي آورند اين است   

اما اين دليل مزخرفي است چون زور  -مرغ هوا تا ماهي  دريا را به ميل خود اسير كرده، اذيت مي نمايد و معدوم مي كند 

يك قدرت مادي مي باشد كه استعمال آن انكار عقل است و انساني كه ادعا دارد دنيا را به قوه عقل خود اداره نموده، مـي  

آيا چقـدر از ملـل متمدنـه بعـد از     . مدعاي اوست، هيچ چيز به آساني كشتار و انهدام نيستخالف مبينيم رفتار او به كلي 

  نابود شده است؟ هجوم يك مشت وحشي نابود شده ونام آن ها محو و

ما متصل از توانائي و دانائي خودمان سخن مي رانيم، و از تفوق خود بر ساير حيوانات دم مي زنيم و اين نكته را فراموش    

  .نرسيده ايم مگر به پايمردي حيواناته ايم كه به هيچ مقامي كرد

انسان به واسطه خودپسندي جبلي گمان مي كند تمام موجودات براي وجود او پا به عرصه وجود گذاشـته، و آن هـا را      

الهي و بـالاخره  اين مجسمه اخلاق، اين مظهر  هم اكتفا نكرده اين شاهكار خلقت، به اين. براي كشتن وخوردن آفريده اند

مي خواهد با جان حيوانات بازي كند، از آن ها شكار نمايد، مختصر خـون مـي   . فرشته زميني سرگرمي و تفريح لازم دارد

ه ضرر دارد؟ حيوان بايد خيلي افتخار داشته باشد كه به قيد اسارت و شكنجه اي چ! خواهد تا حرص خود را تسكين بدهد

اين ديو افسار سـر خـود بـه ميـان دشـت و هـامون       ! ين مي كند به بد ترين زجر بميردكه اين ملك عذاب براي آن ها مع

نغمات روح پرور پرندگان را به يك پرده خون آلود و فريادهاي نااميدي مبدل مي سازد، هـر   ،افتاده، منظر دلرباي طبيعت

كوه، دشت به دشت به كشتار آن هـا   گروهي به سوئي پراكنده شده، سپس به تعاقب سايرين پرداخته، دره به دره، كوه به

بچـه   ندگاني ندارد،زعلاقه به  حيوان حق حيات ندارد،. دژخيم خود فرار كردندزيرا كه جسارت كرده از حضور ! مي پردازد

انستند حرف بزنند، چه اسمي به دژخيم واگر حيوانات مي ت! خود را نمي خواهد، و بر روي آن ها رقم قتل شان نوشته شده

جاني خود، به قطاع الطريق خود مي گذاشتند؟ به كسي كه بدون سبب، بدون فايده، بدون محركي به غير از يك  خود، به

گوشه انزواي آنان انداخته و  كنجكاوي ابلهانه، يك خوپسندي احمقانه و يك وسواس بي شرفانه كشتار و انهدام، خود را در

ه جز يك مكان آزاد و آرام چيز ديگري نمي خواهند و ابدا به او هيچ جنبندگان درمانده ناتواني را قتل و غارت مي كند، ك

آيا چه صفتي مي شود گذاشت بـه  . آزاري نكرده و نه خواهند كرد؟ خودپسندي انسان نتايج فوق العاده رذل و پستي دارد

  شخصي كه لذت خود را در كشتار و انهدام زيردستان مي داند؟

 عفـو كه سبعيت انسان و به ظلم انسان نسبت به حيوانات نوشته است، حكايت ذيل را در كتابي كه راجع Blatinبلاتن    

  :جوان مردانه سگ را نشان مي دهد مي نگارد

حيوان بعـد از تقـلاي   . يخته او را در آب انداختوشخصي سگ خود را كنار رودخانه برد، تخته سنگي به گردن سگ آ«   

ه جانـب او  بهمان شخص دست خود را . ن به طرف رودخانه نزديك مي شودكمي سنگ را از گردن خود رها كرده شناكنا

د، در همين ضمن پاي خودش نيز لغزيده نربت شديدي با كارد روي سر حيوان مي زضه دسترس رسيد، ببرده و زماني كه 

مي آيد و نزديك اسـت   در آب فرو رفته دوباره بالا. هر چه مردم را به كمك مي خواهد فايده ندارد. و در رودخانه مي افتد

  ».اين سگ خون آلود اوست: ناگاه كسي او را گرفته به طرف ساحل مي كشاند. غرق بشود

اداري و حق شناسي را فراموش نكرده و قاتـل خـود را   فقابل چنگال مرگ، وماين است وفاي يك حيوان مظلوم، كه در    

چه خبط . نه: ها و فداكاري ها ديده شده؟ جواب آسان است وقعي از اين جانفشانيمآيا از انسان در چنين . نجات مي دهد

  !ه حيوانات شده، و آن ها معروف به مضر و موزي هستندجو اشتباهي سبب شكن



كساني كه تا اندازه اي حساس باشند از يادآوري عمل زشت خود نسبت به حيوانات پيش وجدان خودشـان همـان قـدر       

گي را حس مي كنند كه درباره انساني مرتكب جنايتي شده باشند و ايـن خجلـت   شرمنده شده، و همان پشيماني و دل تن

  .پيش نفس را صداي وجدان انتقام جو مي نامند

  :شكارچي معروف، در سياحت نامه خود مي نويسد William Harrisويليام هاريس    

ام فيـل هـا از   يوان مرده رفتم ديدم تماي را كشتم فرداي آن روز به جستجوي ح زماني كه براي اولين دفعه فيل ماده«   

چون چشـمش   .ن فيل كشته شده كه تمام شب را پهلوي مادر خود به سر برده بودآبودند مگر بچه  اين قسمت فرار كرده

از طرز حالت او اندوه تسلي ناپذيرش . رده بود به جانب ما آمدكبه ما افتاد دوان دوان در حالي كه ترس و مرگ را فراموش 

در همـين  » .مثل اين كه از ما استمداد مي خواهد و تضرع مي كـرد  بود و خرطوم خود را به قسمي حركت مي داد،هويدا 

  :وقت هاريس مي گويد

  ».از اين كار خودم يك خجلت حقيقي بر من دست داده و حس كردم كه مرتكب جنايت شده ام«   

د سيل هاي خون جاري نموده، نسبت به حيوانات رأفـت و  پتر كبير كه پادشاهي ظالم و بي باك بود و در مدت عمر خو   

  :ميرژوسكي مي گويد. رقت قلب مخصوصي ظاهر ساخته است

گنجشـكي را زيـر سـرپوش بلـوري      ان مي كـرد، حيكي از علماي آلمان محض تفريح خاطر امپراتريس فشار هوا را امت«   

همين . ين كه امپراتريس مرگ حيوان بيچاره را مشاهده كندانداخته، به تدريج هوا را از درون شيشه بيرون مي كشيد، تا ا

  :بميرد، فرياد زد تنزديك اسشك به سرعت پر و بال مي زند و كه پتر كبير ديد گنج

  ».بس است اين حيوان بدبخت كاري نكرده، كسي را نيازرده، زود آن را رها كنيد برود«   

نوع خود نشان داده، ولي آزار بي جهت حيواني را نـه توانسـت بـه    اين همان شخصي بود كه نهايت بي رحمي را به هم    

  .بيند

  :مي گويد) سوماترا(بعد از شرح كشتن يك ميمون بيچاره در  Dr. Clark Abelدكتر كلارك آبل    

و ند، اين حيوان شباهت تامي به انسان داشته و طرز حالت و قيافه نمرگ او شركت كردند اظهار مي كاشخاصي كه در «   

در حالت نزع مي كرده شبيه به انسان بوده است، دست خود را روي زخم هـاي گلولـه گذاشـته و فريادهـاي      هك يحركات

  ».د كه من هنوز فراموش نكرده امشيك احساس ترس و رحمي بر ما مستولي «: دكتر مي گويد» .جگرخراشي مي كشيد

به انسان است و آن ها هر چند شقي و سـنگ دل باشـند،   م شكارچيان موافق اند كه مرگ ميمون هاي بزرگ شبيه اتم   

نمـي توانـد آن حـس را     يك قسم ندامتي از كشتن ميمون ها احساس مي كنند كه تمام خودپسندي و خـودداري آن هـا  

  .برطرف كند و هميشه در پيش چشم آن ها مجسم مي شود

لازم نيسـت بگـوئيم حيوانـات    . ر معرفـي كـرده  انسان در همه جا خود را به حيوان يك دشمن خونخوار ويك ظالم جبـا    

حيوانات اهلي خدمتگذار حقيقـي و مطيـع و   . دشمن انسان هستند و يا از جمله قرباني هاي هوسراني او حساب مي شوند

ولي ايـن  . ي از آن ها سر نزده استشدر زير بار ظلم و تعدي و اسارت كم ترين شورش يا جنب ابداً منقاد انسان مي باشند،

ن ها به همان حـال  آچنان كه اجداد . بايد در نظر داشته باشيم كه در حال توحش خيلي بهتر زندگاني مي كردند را نكته

فرض كنيم انسان از آسمان . انسان با زندگاني مصنوعي خود نژاد آن ها را نيز خراب و فاسد كرده. طبيعي زيست مي كنند

شت آيا چه مي كرد؟ محققا او مي توانست زندگاني بكند، غذا، لبـاس؛  ن جا حيوان وجود نداآروي زميني مي افتاد كه در 

تا ابد كسل و ضعيف و . پناه و آلات خود را از نباتات و جمادات مي گرفت، اما از كمك و ياري رفقاي خود محروم مي ماند

به دشـواري مـي توانسـت،     ؟آيا مي توانست زراعت بكند. ميل طبيعي و عقل او رو به زوال مي گذاشت. ناتوان و احمق بود



ولي در هر نشو و نما و ترقي او خيلي محدود بود، زيرا مجبور مي شد به تنهائي تمام كارهاي خود را انجام بدهد و بعد هم 

بدون كمك و تفريح، بدون فكر، بدون مشاهدات در سكوت محض زيست مي كرد و شايد بيشتر اختراعات او مجهول مـي  

  .ت از روي آن تقليد بنمايدماند چون كه سرمشقي نداش

ك چپـوچي، يـك   يي، ظالم، نديگر انسان از عنوان جاه طلبانه بايد دست بكشد، او پادشاه موجودات نيست، بلكه يك جا   

ي برتر و افضل از حيوان خواهد بود ، كه تمايلات پست و حرص خود را در تدر صور. راهزن و يك جلاد حيوان است و بس

  :چنان كه فردوسي عليه الرحمه فرمودهورد والا مجبور مي شويم او را از جمله كالانعام بناميم تحت قاعده معيني بيا

  هــر آن كو گذشت از ره مـردمي                                تو ديـوش شمـر، مشمـرش آدمـي

صفحات . گاني خود ار هم نمي داندانسان نه تنها حيواني است كه حالت دفاعيه او از ساير حيوانات كمتر است بلكه راه زند

عقـل  «: مثلي است معروف كـه . رتكب نشدهمجنايات و رذائل او را تا به حال هيچ حيواني . زندگاني او را با خون نوشته اند

گوتـه  . يقت انكار ناپذيري در بر داردقاگر چه از روي طعنه و تمسخر مي گويند اما يك ح» .هر خري بهتر از آدميزاد است

Goethe  درFaust آن چه را عقل مي نامند، اغلب عين خودپسندي و حماقت است«: مي گويد.«  

. معروف روزي با چراغ دستي ، در شهر آتن جستجوي يك نفر انسان را مي نموده و عاقبت پيدا نكرد Diogèneديوژن    

  :روان و اطمينان خاطر مي گويدهوده تلف ننموده، با بيان شيوا، طبع يلكن فيلسوف ما خيام، وقت خود را به كوشش ب

  گاويست در آسمان و نامش پروين   

  يك گاو دگر نهفته در زير زمين

  چشم خردت گشاي چون اهل يقين   

  زير و زبر دو گاو مشتي خر بين

 مقحنسبت . لكن اين ها خيال باطل نيست. مي شمارند را برخلاف اقوال عامه مي دانند، و جزو هجويات تالبته اين خيالا

چـه بگـوئيم؟ ايـن كـه چيـزي      . به انسان دادن نبايد به نظر ما ناگوار باشد، زيرا خيلي خطاها و اجحافات از او سر مي زنـد 

ت و يا تنها اوست كه حقيقتا شرير سنه فقط احمق ترين حيوانات است، بلكه درنده ترين و شريرترين آن هانيست، انسان 

من بسيار خوانـده و شـنيده ام كـه    . ت دانا يا نادان، خوب يا بد را داشته باشدفي الواقع انسان مي تواند صف. و موذي است

هم چنين حيوانات ت كه هرگز به درجه تكامل نمي رسد، برعكس اوس ،سهو بزرگي است. انسان كامل ترين حيوانات است

آنان همانند كه بايـد بـوده   . دكه آنان احتياجي به ترقي ندارن: به همين دليل مختصراست. قابل رشد و تكامل نخواهند بود

آن ها مانند اشخاص بايد حفظ توليد مثـل را  . باشند، بدون كم و زياد، نه چيزي بايد فراگيرند و نه چيزي را فراموش كنند

رين و ت ـبهتـرين و قشـنگ    نزد .از حيث جسم و نه شعور انسان به هيچ وجه كامل نيست؛ نه از حيث اخلاق و نه. بنمايند

ند، خطايا و شـرارت مـا بـه    جنسبا يك ديگر به اگر صفات و معايب ما را  .باهوش ترين انسان هميشه نقص ديده مي شود

يوانات نمي شود، انسان از آن ها برتر است زيرا كه اعضا حاما اين دليل پست بودن انسان از ساير . مراتب بيشتر خواهد بود

اما تكرار مي كنم اين برتـري بـه   . تر است، زيرا كه نيرو و قواي روحيه او نامحدود استها زياد نو قواي او بيشتر و ترقي آ

طور مطلق نيست، هم چنان كه تصور مي كنند، يك انسان كامل برتر و يك انسان پست فطرت پست تر از حيوان خواهـد  

  .بود



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  »لا تجعلو ابطونكم مقابر الحيوانات«   

  حضرت امير
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ده و مي شود در نظر بيـاوريم، خـواهيم ديـد اگـر چـه      شرتكب مگر تمام مظالم و جناياتي راكه انسان نسبت به حيوانات ا

حـال لازم اسـت قـدري اطـراف آن     . وليكن سبب كشتار آن ها از دو عذر ناموجه ناشي مي شـود  ،خيلي مختلف مي باشد

  .مذاكره كنيم

ترقـي علـوم از راه    -شد، و ديگري به نام ترقي علوم و تحقيقات علمي اسـت  آن دو بهانه يكي عبارت از گرسنگي مي با   

آيا چه فايده براي علوم خواهد داشت جسد بي جان حيواني بعد از آن كه نـژاد  . كشتار حيوانات يك بهانه بي مأخذي است

ارد كه شـمارش اسـتخوان   ولي چه اهميتي د. او از بين رفت؟ آري تحقيقات جزئي از تشريح نمودن آن به دست مي آورند

  ها و يا پيچ و خم هاي سر فلان حيوان را بدانيم؟

 .در صورتي كه تحقيقات مفيدتري مي توانيم از هوش، ميل طبيعي، طرز زندگاني، عادات وحالات روحيه آن ها بنمـائيم    

  .لكن بيشتر جناياتي كه به نام علم مي شود بي فايده است

 ولـيكن . ، عبارت از گرسنگي يا مبارزه بقا است كه ما را وادار به كشتن حيوان مي نمايـد بهانه دوم كه خيلي مهم مي باشد

اري در زمان توحش مجبـور بـه خـوردن    چگوشت خوار نبوده و نيست، فقط از نا انسان اصلاً. اين يك اشتباه فاحشي است



ساختمان بدن انسان گـواهي مـي دهـد كـه      لاًاو. گوشت شده و تا به حال آن را به يادگار از زمان بربريت نگاه داشته است

معروف نوشته، ثابت مي كند  Flourensعده، روده، همان طوري كه فلورنس مها،  گوشت خوار نمي باشد چنان كه دندان

  .ه انسان اوليه ميوه خوار بوده است مثل ميمونهاي بزرگك

تشـريح بـدن   «: ان ميوه است و مي گويـد سان طبيعي دان مشهور نيز به ثبوت رسانده كه غذاي حقيقي Cuvierكوويه    

از هر جهت به حيوانات ميوه خوار شبيه است و به هيچ وجه بـا حيوانـات گوشـت خـوار      وانسان به ما نشان مي دهد، كه ا

غذاي طبيعي انسان مطابق ساختمان بدن او به نظر مي آيد ميوه جات، ريشه، و قسمت هاي آب دار نباتات . شباهت ندارد

ت هاي او براي كشت و زرع درست شده، از طرفي فكين او كوتاه و كم زور مي باشد، از طرف ديگر دنـدان هـاي   دس. است

  ».1نه گوشت حيوانات را بدرد به او اجازه نمي دهد نه علف به خورد و وكلبي او از ساير دندان ها بلندتر نيست 

... ان مي تواند مثل حيوان با نباتات زندگاني بنمايـد انس«: وشتهن Buffonدر قرن هيجدهم، طبيعي شناس بزرگ بوفن    

نهائي خيلي خيلي زيادتر گوشت تانسان به . حرص او كفايت مي كندد طبيعت به زحمت براي هوا و هوس و به نظر مي آي

  ».مي بلعد كه تمام حيوانات درنده و اين از روي اجحاف است نه از حيث لزوم

ريح در اين خصوص هم آهنگ است، و به يك طريق روشني عقيـده كوويـه را تأييـد    ا تشب Physiologieعلم الاعضاء    

است نيز بـه نوبـت خـود ثابـت      Brocaكه مؤسس آن بروكا  Anthropologieاريخ طبيعي انسان تبه علاوه  .مي نمايد

يـوه  مه تنها غلات يا شبيه و نزديك به حيواناتي مي باشد ك وكرده است كه انسان ميوه خوار است، نه فقط جهاز هاضمه ا

سر است نشان مي دهد، هيچ طرف مقايسه با سر حيوانات گوشـت خـوار نيسـت و     عضو او كه ي خورند، بلكه مهم ترينم

حيواناتي كه مغز سر آن ها بيشتر شبيه با سر انسان است، فيل، ميمون و غيره هستند، و در صورتي كه حيوانـات گوشـت   

  .ندار حساب مي شوندخوار در آخرين درجه حيوانات پستا

ذائقه او هنوز خراب نشده، ميل زيادي به ميوه دارد و بسياري از آن ها از خـوردن   ديك تر به طبيعت است، وزبچه كه ن   

  .گوشت احتراز مي نمايند و تا به آن ها گوشت نخورانند، گوشت خوار نمي شوند

شت حيوانات پرهيز مـي كـرده، امـا مـن بـرعكس از تـو       تو از من مي پرسي چرا فيساقورس از خوردن گو«: پلوتارك گفته

  »سئوال مي كنم كدام انسان اولين مرتبه جرئت كرد گوشت مردار را به دهان خود ببرد؟

ت گوشت اگرچه زياد است ولي در بقولات و حبوبات زيادتر زعلاوه بر اين مواد غذائيه گوشت در نباتات يافت مي شود، اَ   

ت نيست، و اگر انسان بخواهد غذاي خـود را از گوشـت بگيـرد بايـد     شورتي كه املاح معدني در گواز آن وجود دارد، در ص

فسفات هاي آن براي بدن انسان لازم است و هـم  چنـين حيوانـات     استخوان را مثل حيوان درنده با گوشت بخورد، چون

ه حيـواني را كـه پـر از ميكـرب امـراض      گوشت خوار گوشت زنده را مي خورند، غير از اين است كه انسان لاشه تجزيه شد

و بيشتر حيواناتي  ا به تواند به دهان خود نزديك كندتمختلفه است با هزار قسم رنگ آميزي وتغيير و تبديل آرايش كرده 

خول گوشت آن در معده ميكـرب آن امـراض را بـه بـدن انسـان      درا كه مي كشند مسلول و مريض مي باشند و به مجرد 

  .انتقال مي دهد

كه مقدار مصرف گوشت در مدت پنجاه سال سه برابر افـزوده شـده و    مقايسه كرد Maurelدكتر مورل  1896در سنه    

چنان كه امراض سل، سرطان، آپانديسيت، زخم روده، سوءهضم و بعضي . تزايد استمي بينيم علل آن به همان تناسب در 

عده انسان باعث نشو ونماي ميكرب سل و سرطان مي باشد شت در موزيرا گ. تب ها در نتيجه اجحاف گوشت خواري است

يش استعمال نمـوده  بامروزه هر كسي كم و  ههاي جديد ك انژكسيون هستند دواهاي بي شمار، و همان طوري كه مسبوق
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در قديم به كلي مجهول بوده، با وجود اين مردم در كمال صحت عمر طويلي مي كرده انـد، در صـورتي كـه حاليـه تمـام      

راعات انسان و داروهاي كيميائي رنگارنگ او عمر انسان را كوتاه كرده، نژاد او فاسد شده، هر كسي چندين مرض ارثـي  اخت

بدبيني عمومي محيط مسموم و افكار تاريك قرن جديد تا اندازه اي در اثر اين مخالفت با قانون طبيعي و . با خود مي آورد

گوشت، اگرچه امروزه يك اهميت طبي و علمي به خود گرفتـه و در ممالـك   پرهيز از خوردن . 1زندگاني مصنوعي او است

متمدنه اروپا و امريكا هزاران اشخاص از خوردن آن صرف نظر نموده اند وليكن اين عقيده تازگي ندارد و هميشـه از زمـان   

ن ايران، عقـلاي هنـد، كهنـه    مغا: بوده و مي باشند 2بيشتر عرفا و حكماء در هر زماني نباتي خوار. قديم وجود داشته است

ژامبيـك،  راقورس، افلاتون، اپيكـور، سـن كلمـان دالكسـاندري، پرفي    سمصر و يونان، متصوفين، اشخاص بزرگ مثل بودا، في

ولتر، ژان ژاك روسـو، فـرانكلين، شـلي، لامـارتين، ميشـله،      : كرنارو، گاسندي، باكن، ميلتن، ليبنيز، اسپينوزا، از متأ خرين

  ...ريشه، كلمانسو، گالييني، مترلينگ و غيره: ر، تلستوي، كارپنتر، از معاصرينهاور، واگن شوپن

نيز نباتي خوار هستند، مثلاً عده گوشت خواران آسيا از يك پنجم نفوس آن تجـاوز  به علاوه قسمت بزرگي از مردم دنيا    

زورش  مبدل به نباتات بنمايند هـوش و هرگاه غذاي حيوان گوشت خواري را  در اين اواخر به تجربه رسيده، كه. نمي كند

مثل سگ كه اصلاً گوشت خوار بوده است ولي ديده شـده بعضـي   . و از بيشتر ناخوشي ها محفوظ مي ماند زيادتر مي شود

بـه خـوردن گوشـت     برعكس اگر حيوان ميوه خوار مثل ميمون را مجبـور . اوقات اغذيه نباتي را بر گوشت ترجيح مي دهد

هم چنين امراض زيـادي در او توليـد   . بدنش از زخم پوشيده مي شود كشد كه موهاي حيوان ريخته وبنمايند ديري نمي 

واري را براي صحت جسم و روح اعلام مي نمايند، از جمله پروفسور شارل ريشـه  خچندي است اطباء لزوم نباتي . مي كند

Pr.Richet از معاريف علماي معاصر فرانسه، اظهار مي كند:  

ترك گوشت خواري را نموده اند بيشتر از نقطه نظر و امروزه اشخاصي كه » ه هيچ وجه براي بدن لازم نيستگوشت ب«    

چون كـه گوشـت در   . برخلاف عقيده عامه، از حيث قوت، موادغذائيه نباتات به مراتب بيشتر است» .حفظ الصحه مي باشد

مصنوعي و خطر ناكي كه بـه محـض ورود آن بـه معـده     نظر اكثر مردم داراي خواص موهوم مي باشد، و به واسطه تهييج 

در مسابقه اي كه بين پهلوانان در برلن گذاشتند، هشـت   1898 سنه. توليد مي كند آن را يك غذاي مقوي جلوه مي دهد

چاپارهاي بومي مكزيك كه خيلي پرزور و قوي بنيـه مـي باشـند، در    . نفر ديگر پيشي گرفتند 23نفر پهلوان نباتي خوار از

در . 3چاپارهاي هندي فقط برنج مي خورند، و در هر روز چنـدين فرسـخ راه مـي رونـد    . ين راه فقط دانه ذرت مي خورندب

طوايفي مسكن دارند كه خيلي پرزور و چالاك هستند و تقريباً كـار عمـده آن هـا صـحرانوردي     ) دشتستان( جنوب فارس

مام دنيا دهقـان و بزرگـر بيشـتر از همـه زحمـت مـي كشـند و        كليتاً در ت. ن ها منحصر است به خرما و آردآاست؛ غذاي 

نيز ناگفته نماند كه اجتناب از گوشت خواري مربوط به رياضـت  . كارهاي شاقه مي نمايند، غذاي آن ها تقريباً نباتات است

اما نشـده  «: دراجع به ايرانيان قديم مي گوي) دبستان(چنان كه صاحب . نيست ولي قدماء از اين جهت پرهيز مي كرده اند

به قصد خورد خويش كشـد،  كه يزدانيان بزرگ، دهان به گوشت آلايند، چه گوشت خورند صفت انساني نيست، چه هرگاه 

مطابق عقيده ابوعلي سينا، ناصر خسرو، و بـه زعـم كليـه    » .سبعيت در طبيعت نشنيد، و اين غذا نيز آورنده درندگي است
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در كتب مقدسه آمده برانداختن صفات بهـائم اسـت و قربـاني اشـاره اسـت بـه        كه شتن حيوانكعلماي صوفيه، مقصود از 

  :كشتن نفس بهيمي چنان كه شيخ عطار مي فرمايد

  در درون هر كسي صد خوك هست

  ار بستـايد كشت يا زنـــوك بــخ

صدق نمـي كنـد،    اگر تمام اين مطالب صحيح است وليكن عملاً: بعضي ها بعد از آن كه اين دلايل را پذيرفتند مي گويند

البته كسي كه ترياك مي كشد، يا عرق مي خورد لازم نيست . زيرا كساني كه گوشت مي خورند صدمه اي براي آنان ندارد

امـروز   -در آن واحد بميرد چون گوشت يك مهيجي است كه به مرور مي كشد، و عاقبت وخيم آن بعدها بروز مـي كنـد   

همـه داراي دنـدان   . از خيلي جوان تا خيلي پير مي  بينـيم . ضايت مند باشندكمتر اشخاصي هستند كه از سلامتي خود ر

هاي خراب، امراض معده، موهاي تنك، چشم هاي نزديك بين، رنگ هاي پريده و به كم خـوني، ضـعف مـزاج و خسـتگي     

رد زنـدگاني  بدون مسئوليت نمـي باشـد و او حـق نـدا     هم چنين انسان بايد بداند كشتار بي جهت. جسماني مبتلا هستند

بهترين و سالم ترين غذا براي انسان همان است كه نباتات به او مي دهنـد، زيـرا كـه    . اطفال بي گناه طبيعت را كوتاه كند

  .آن هنوز زنده است Vitamineماده حياتي 

هـم جـنس    يك سعادت حقيقي نخواهد داشت،  تا زماني كه در اطراف خود ظلم و جور مي بيند، خواه  في الواقع انسان   

بـدون لـزوم نبايـد او را از    . هر كدام زندگاني را به قدر خودشان دوست دارند؛ حيوان هم مثل انسان. او باشد، خواه ديگران

ايـن  . اين نعمتي كه خالق به تمام موجودات داده و انسان قادر نيست دوباره زندگاني را به آن ها رد بنمايد محـروم كنـيم  

سايرين  ممي گويند ما حيوان را نمي كشي. انسان خيلي گران بايد قرض خود را بپردازد كشتار يك خطاي بزرگي است كه

انسان مي تواند در نهايـت  «: مي دهد بتلستوي اين طور جوا. كشته ما آن را مي خوريم ـ اين يك عذر بدتر از گناه است  

البته اگر گوشت خورد، براي هوا و هوس . صحت و سلامتي زندگاني بكند، بدون اين كه براي خوراك خود حيواني را بكشد

  ».اين رفتار برخلاف عقل و اخلاق است. شركت نموده ر ذائقه خود در جنايت كشتا

ايراد ديگر آن است كه هندي ها چندين هزار سال است نباتي خوار مي باشند، و كار عمـده اي از آن هـا سـر نـزده، در        

  :جواب مي گوئيم

گوشت آدم را مي خورند به همان حال بربريت باقي هستند و ترقي و تمدن از آن ها ديـده   اول آن كه وحشي هائي كه   

از ايـن  . فه مديون اين قـوم بـوده و مـي باشـد    سنشده، و اگرچه هندي ها اختراع راه آهن نكرده اند وليكن تمام علوم و فل

يك مهيج اسـت نـه غـذا و مثـل مسـكرات       گذشته اين ايراد را نمي شود به ژاپني ها گرفت چون كه گوشت به نظر آن ها

خوار مطلـق اسـت ضـرب المثـل      تعمال مي كنند، و در بين حيوانات گرگ كه گوشتگوشت ماهي را ندرتاً براي تفنن اس

  .درندگي  و سبعيت و خون خواري مي باشد

غذاي حقيقي انسان است؟ آيا مي توانيم بگوئيم هنوز قبائل وحشي انسان وجود دارند كه آدم خوار مي باشند، پس اين    

سـت داشـته و از آن هـا    واما انسان خلق نشده گوشت هم نوع خود را بخورد و نه گوشت حيوانات را كـه بايـد آن هـا را د   

و اگـر گوشـت خـوار مـي شـود، بـه واسـطه        . كه سبب اتلاف آن ها را فراهم بياورد نحمايت و پرستاري كند، در عوض اي

  .خودش است مقامفراموش كردن 

حيوانات گوشت خـوار مثـل شـير، ببـر، مـار و غيـره داراي قـوه        . طبيعت در همه جا رعايت فرزندان خود را كرده است   

مثلاً انسان وقتي كه زير پنجه شير يا ببر بيفتـد  . دمي باشند و طعمه خود را قبل از خوردن بي حس مي كنن 1مغناطيسي
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نقل مي كند در موقعي كه بـه شـكار    Livingstoneيوينگستن ل. احساس درد نمي نمايد مگر بعد از آن كه خلاص شود

ارچيان ديگـر  كشير رفته بود، در زير پنجه شير افتاده و حيوان روي بدن او مي نشيند اما هنوز او را نخورده بود، چـون ش ـ 

  :گويد او مي. كرده بود حاضرليوينگستن سخت مجروح شده و براي بلعيده شدن خود را . حيوان را تهديد مي كردند

. 1مثل اين بود از بدن من چيزي خارج مـي شـد  . در اين حالت موحش هيچ احساس درد نمي كردم! خيلي غريب بود«   

مي گويد شايد اين نعمت طبيعت است، كه طعمه هر حيوان گوشت خواري از احساس درد و زجر مصون مي ماند و ترس 

  ».مهيب آخرين لحظه زندگاني او برطرف مي شود

به علاوه اگر شير . اين قوه مغناطيسي در انسان وجود دارد ولي براي كشتن حيوان مورد استعمال نخواهد داشت اگرچه   

. حيواني را شكار مي نمايد، براي هوا و هوس ذائقه خودش نيست، بلكه ساختمان بدن او براي گوشت خواري درست شـده 

تنازع بقاء است، طعمه او اسارت نديده، مزه چوب و شلاق نـه  يعني براي امرار حيات و : عذر او خيلي روشن و آشكار است

چشيده، در پاداش خدمت كشته نشده، بلكه حيواني است كه زندگاني خود را به آزادي نموده و روزي كه تقدير بوده مـي  

  !ميرد

! ن گرگ شير به خوردصلح عمومي و يك آتيه آرام آرزو مي كنند، و به اصطلاح مي خواهد بره از پستا در قرني كه دنيا   

در صورتي كه هر روز، هر دقيقه، دست جنايتكار بشر هزاران حيوان مظلوم را كه نمي توانند از خودشان دفـاع نماينـد در   

چوب و شلاقي كه قبل از كشتن به آن ها زده اند  و اغلب بر روي گوشت آن ها جاي ضربت! نهايت خون سردي مي كشد

خالق به موجب كدام قانون مهيبي ضـعيف را بـه قـوي،    . لاسفه بايد كتب خود را بسوزاننداخلاق نويسان، ف! ديده مي شود

ان را به توانا، كوچك را به بزرگ مي سپارد، بدون اينكه اين غول  از شكنجه اي كه به زيردست خود مي كند كم ترين ونات

ير از منفعت و هوي و هوس خود چيـز ديگـري را   به غ. واقعاً انسان ظالم ترين و فاسد ترين حيوانات است! ندامتي بنمايد؟

اما با وجـود اسـارت خشـن خـون ريـزي      . خودش از مرگ مي ترسد، ولي سبب مرگ ديگران را فراهم مي آورد. نمي بيند

، يك زنـدگاني تاريـك، بـدون دلربـائي طبيعـي، و خوشـحالي       حشيانه و جناياتي را كه نسبت به حيوان مرتكب مي شودو

وليكن روش ناهنجار او بيشـتر بـه   . ختراع كرده، و هم چنين خود را مضحك ترين حيوانات نموده استحقيقي براي خود ا

اين ناخوشي هاي جديـد كـه هـر روز هـزاران     . ضرر خودش تمام خواهد شد و انتقام حيوانات نيز به خوبي گرفته مي شود

يالات ومحـيط در نتيجـه زنـدگاني خـارج از     نفوس را برمي چيند، تغييرات عميقي كه نژاد انسان ظاهر ساخته، سميت خ

  .طبيعت اوست

غـذاي  خوش بختانه انسـان احتيـاج بـه    . يمنباتي خواري است، نباتي خوار بشو آري در صورتي كه تمام دلايل موافق با   

اين . مي كنند ميليون ها نباتي خوار تا به حال زندگاني كرده و. مي تواند با نباتات و ميوه جات زندگاني كند. خونين ندارد

آري بگـوئيم  . رژيم موافق است با حفظ الصحه ـ صرفه جوئي ـ اخلاق و قوانين طبيعت، خيلي ساده و سالم و انساني است  

هر كسي براي خود حيواني را بكشد، چقدر اشخاص از خوردن گوشت صرف نظر مي كردند؟ براي چه بكشيم؟ اگر بنا بود 

  چرا چشم خودمان را عمداً به بنديم؟

خوب بود اقلاً در ميدان هاي عمومي كشت وكشتار مـي نمودنـد تـا    . سلاخ خانه ها را هميشه در بيرون شهر مي سازند   

فكر بكنيد به زمان هاي آينده كه با شگفت خواهند خوانـد، اجـداد انسـان    . شدند يمردم از مرگ مهيب غذاي خود آگاه م

  .جسد حيوان كشته شده را مي خورده اند
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  براي حيوان، هم كار و كمك انسان، بايد طبقه اي ما بين هيئت «

  ».، و حفظ حقوق او را در نظر گرفتجامعه قائل شد

  »كلمانسو«
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حال بيائيم سر مطلب، آيا رفتار انسان هميشه نسبت به حيوانات به يك طرز بوده يا نه؟ و تمدن عصر حاضر براي آنـان     

مثبت است زيرا كه هر چند ظلم نسبت به حيوانـات در  . جواب هم مثبت است و هم منفي كس آن؟مفيد بوده است يا برع

ا اندازه اي به واسطه برقرار كـردن قـوانين سـخت و هـم     تاين اواخر به منتها درجه رسيده ولي ملل متمدنه اروپا و امريكا، 

از طـرف  . اند و اين خيال رو به ازدياد مـي باشـد   از آزار نسبت به حيوانات باركش كاسته تچنين به واسطه بعضي اختراعا

ديگر راجع به حيوانات ايران جواب منفي خواهد بود، به دليل اين كه ايرانيان قديم، هميشه رعايت حـال حيوانـات را مـي    

و حكماء، عرفا و شعراي ايران در كتب خودشان رحم نسبت بـه حيوانـات را گوشـزد نمـوده انـد،       ويسندگان،ننموده اند و 

غريب تر از همه آن كه ايرانيان باستاني در زمان پادشاه دادگستر انوشـيروان عـادل، قـوانين سـختي بـراي حفـظ حقـوق        

سايش حيوان بوده امروز از ساير ملل عقب مانده، آبراي اهالي سرزميني كه مهد  و اين يك ننگي است. حيوانات داشته اند



 32اَوسـتا، گاتـا   : اينك بـراي نمونـه بعضـي از آن قسـمت هـا انتخـاب شـد       ! و در نهايت ظلم و جور با آن رفتار مي كنند

  ».اهَورامزدا نفرين مي كند، به كسي كه كشتن چارپايان را بياموزد«

هـم  . بره، بز، گاو، اسب، خرگوش، خفاش، خـروس و غيـره خصوصـاً سـگ    : در اوستا حيواناتي كه نبايد كشت عبارتند از   

  .ت وكشتن چرندگان و حيرانات بي آزار از گناهان بزرگ استچنين بي رحمي نسبت به حيوانا

در زمان ساسانيان و شايد خيلي پيش تر از آن در عوض شكنجه هاي سـختي كـه در اوسـتا ذكـر      1ولي به عقيده هارلز   

  .شده، جريمه قرار داده بودند

از حمله عدل انوشـيروان  » .2والا گرفتار آيد كش به خشم يزدان) جانور بي آزار(بدانيد كه زندبار « 77دساتير آسماني ـ     

  :شيخ محمد فاني مي نويسددر كتاب دبستان المذاهب، 

حيواني مثل گاو، و شاب را كه در جواني كار فرمودندي، چون پير شدي صاحبان ايشان به آسودگي آن هـا را نگـاه   ... «   

چه خيـال  » .از آن حد گذرانيدي او را تأديب فرمودندي و مقرر است كه هر حيواني را چه مايه بار كنند هر كه. داشتندي

و . اسف آوري است كه در زمان حقوق حيوان را در نظر داشته و به كرات گفته و نوشته اند؛ ولي بدون نتيجه مانـده اسـت  

  !اگر در قديم عمل مي شده امروز به كلي فراموش كرده اند

دابة في الارض و لا طائر يطير بجناحيه الاامم امثالكم ما فرطنافي الكتاب و ما من «: مي آيد 38انعام آيه  ةقرآن ـ سورد    

  ».يحشرون من شيئي ثم الي ربهم

ما در اين كتاب چيزي فراموش نكرديم، و روزي به سـوي  . جنبنده و پرنده اي روي زمين نيست مگر اصناقي مثل شما(   

  .)پروردگارشان محشور مي شوند

نويسـندگان اخلاقـي و   . زد خدا يكسان هستند و هيچ كدام بر ديگري ترجيح و برتـري ندارنـد  يعني همه مخلوقات در ن   

نجـم الـدين رازي يكـي از     شـيخ  :قسمت هاي زير چون مهم بود ذكر مـي شـود  . حكماي اسلام از حيوان دفاع مي نمايند

  :بزرگان صوفيه در كتاب مرصاد العباد نوشته

و كار بسيار مفرماينددو بسيار نزنند و هرچه بـر ايشـان رود كـه زيـادت از     : گران ننهند بر چارپايان ظلم نكنند و بار... «   

  ».توسع ايشان باشد، حق تعالي فردا بازخواست كند و انصاف ستاند و انتقام بكشد

  :خواجه نصيرالدين توسي در اخلاق ناصري مي نويسد   

  ».حيواناتو بعد از آن بر باقي مردمان و اصناف  بد ترين خلق خدا كسي بود كه اول بر خود جور كند... «   

... زياده بر طاقت حيوان را بار نكنند... «: سيد جعفر كشفي از نويسندگان متأخرين صاحب تحفةالملوك اين طور نوشته   

 و آن را دشـنام و فحـش  . نمايند كه سبب آن چـه بـوده اسـت    در وقت رم كردن و نفرت نمودن آن را نزنند، بلكه تفحص

  ».الخ... مگويند و در وقت رسيدن به منزل آب و علف و ساير امور و حوائج آن را متوجه شوند و مهيا كنند

بايد با حيوانات بر وفق عدالت و ... «: مي گويد) ؟(ديگر در بيان رعايت احوال غلام و كنيز و خادم و ساير حيوانات  مكان   

نـد و  يهر كدام از آن ها را تا مدتي كه به حسب خلقت بايد كـه تعـيش بنما  انصاف و بدون جور و اعتساف رفتار نمايند، و 

ن خلق شده انـد  آمصرفي كه براي و در غير ... ا آن ها رفتار نكنندنفع برسانند باقي بدارند و از روي اجحاف و زياده روي ب

و از آن جائي ... ديانت نموده شود ن ها به مقتضاي مروت وعدالت و تقوي وآـ پس بايد كه رعايت احوال ... مصروف ندارند

                                                 
1 . Harlez 
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 هـا كه هر مخلوقي كه عاجز و اسيرتر است، وكالت و ولايت خداوند مر آن را بيشتر، و استعمال رحم و مـروت در حـق آن   

  .لازم تر است

در » .خال. لهذا رعايت نمودن احوال و حقوق حيوانات اقدم و الزم است، از رعايت نمودن احوال و حقوق غلامان و كنيزان   

و به هر نحو و انسان است  است نمونه اي از آداب معيشتي كه مرتبط به امر دين معاد و از خصايص اين«: ه مي افزايدمخات

و به هر قسم كه سلوك مي نمايد به همـان قسـم خداونـد در روز    . هر چه را كه مي كارد به همان نحو وهمان را مي درود

  ».حشر با او سلوك خواهد كرد

بسي تأسف است كه تا كنون براي وضع نمودن قوانيني جهت منع از ظلم نسبت به حيوانات در ايران اقدام نكـرده  جاي    

اند، كه نه فقط از راه زياده روي جور و ستم نسبت به آن ها جلوگيري مي شود بلكه منافع آن بيشتر مترصد انسان خواهد 

چنان كه در انگليس و آمريكا مجتمع حمايت حيوانات را بـه نـام   ست براي تهذيب اخلاق يك جامعه ا و بهترين راهي. شد

  .»Human Association«مي نامند » انسانيت«

كشنده آنان دير يـا زود جـاني و   . ننده انسان مي شودآزار ك نو حقيقتاً لايق اين اسم مي باشد زيرا كه آزار كننده حيوا   

ه چ ـاين يك تفريحي براي مادران است كـه ب «: خوب گفته Montaigneدر اين خصوص مونتني . قاتل انسان خواهد شد

خود را به بينند گردن پرنده اي را مي كند و سگ يا گربه را در بازي مجـروح مـي نمايـد، ايـن هـا ريشـه فسـاد و بنيـاد         

  ».سنگدلي و ظلم و خباثت مي باشند

فيسـاغورس  . »ترين حيوانـات را خـراب مكنيـد   مكشيد، با محبت باشيد، و سير دائرة تكامل پست «: بودا نيز گفته است   

مصريان قديم بوده از ماهي گيران تورهاي ماهي را كه در آب بـوده مـي خريـده و در آب مـي      حكيم كه محرم به طريقت

  .پرندگان را مي خريده و دوباره آزاد مي كرده استريخته، 

نسبت به حيوانات و مهرباني فطري، به قدري رحم «: خود نوشته Magicسياح معروف، در كتاب سحر  Apuléeآپوله    

با هم مربوط مي باشند كه مي توانيم با اعتماد و اطمينان كاملي قضاوت نمائيم؛ شخصي كه نسبت به حيوانـات بـي رحـم    

يلت، اخلاق، و پاكدامني انسـان معلـوم مـي    ضاين رحم از همان منبعي است كه ف. است، يك انسان نيكوكاري نخواهد بود

اساس اخلاق رحم است نه «: مي نويسد Schopenhaverفيلسوف بزرگ آلمان شوپن آور » .بت به هم نوع خودشود، نس

  ».فقط نسبت به هم نوع خود، بلكه نسبت به تمام حيوانات

من نمي خواهم بـدون لـزوم، هـيچ يـك از     « :نويسنده نامدار انگليس، در ضمن نطق خود مي گويد Ruskinروسكين    

بلكه به حفظ تمام جنبندگان بي گناه و نگاهـداري تمـام زيبـائي طبيعـت و زمـين      . بكشم و نه آزار بنمايم مخلوقات را نه

  ».كوشش بكنم

من از مشاهده تيره روزي حيوانات بيشتر انـدوهگين مـي شـوم، تـا بـراي بـرادران       «: مي نويسد Pierre Lotiلتي  پير   

  ».زيرا كه آنان بي زبان و ناتوانند. خودم

حكماء و عقلاء و اشخاص بزرگ براي رفاهيت زندگاني مادي و پيشـرفت   ت نسبت به حيوانات در هر زمان از طرفمحب   

لكن ما در اين جا توقع رحم و مروت از كسي نداريم بلكه فقـط  . عقلي و ذهني و تكميل اخلاق انسان تأكيد و تصريح شده

اين عقيده به شمار مي آيند، بايد هر چه زودتر دست بـه كـار   كه پيش قدم خصوصاً ايرانيان . فقط، دادخواهي مي كنيم و

درسـت اسـت در زمـان گذشـته قـوانيني در ايـن موضـوع داشـته، و         . از حلوا حلوا گفتن، دهن شيرين نمـي شـود  . بزنند

 و يوان دفاع كرده اند ولي چه فايده؟ امروز قانوني در خصوص حيوانات ندارد كه مجري بشـود حنويسندگان آن هميشه از 

كه اسب هائي كه دوره جواني خـود را در كمـال سـختي و زحمـت      چنان. يكي از بدترين نقاط دنيا براي آن ها شده است



گذرانيده اند، چون پير وناتوان مي شوند، صاحب باوفا آن ها را به قيمت نازلي به گـاريچي يـا بـراي كارهـاي شـاقه ديگـر       

الاغ در . بارهاي سنگين، شلاق، لگد، و دشنام عمر خود را به پايان مي رساند فروخته، و حيوان بيچاره از اين به بعد در زير

در كوچه ها به حال رقت آوري با زخم هاي زياد، پاي چلاق، شكم . ايران براي زجر كشيدن و جان كندن آفريده مي شود

حرفي  ي نديده، به جز از شلاق ونوازش. گرسنه، دو برابر قوه خود از طلوع خورشيد الي موقع خواب صاحبش بايد بار بكشد

مـوش را در  . گربه را زنده در چاه مي اندازنـد ! سگ خيابان را محض رضاي خدا مي زنند. نشنيده به غير از فحش و دشنام

اگر كشتن حيواني براي انسان مفيد است چه لذتي زجـر و شـكنجه او بـراي مـا     ... نند و غيره و غيرهزسر گذرها آتش مي 

كي اين پرده هاي خونين بربريت را بايد كوركورانه نگاه كرد؟ اين است تربيتي كه بـه اطفـال خـود مـي      خواهد داشت؟ تا

  خودپسندي، منفعت جوئي و سياست بافي هستند؟. و تمام مردم به خيال چيزهاي شرم آور! آموزند

انه، جنايتي است نسبت بـه  اين بي قيدي ظالم. همين شكنجه هاي گوناگون منجر به بي شرفي و فساد اخلاق مي شود   

براي يك ملتي كه لاف تمـدن مـي   . حيوان و خيانتي مي باشد كه نسبت به مقام و شئونات عالم انسانيت مرتكب شده ايم

و از جاده انسـانيت بـه كلـي دور مـي     . زند، و براي كسي كه خود را انسان خطاب مي كند اين فجايع زشت و ننگين است

  ».درجه تمدن يك ملتي از رفتار آن ملت نسبت به حيوانات معلوم مي شود«: گويدمي  Homboldtهومبلد . باشد

سبت به حيوان شـده و مـي شـود،    نمادر تأثيرات عميقي در اخلاق و رفتار بچه خواهد داشت و ظلمي كه  تربيت پدر و 

  .در آن شركت كرده و مسئول مي باشند مادران اطفال به طور غيرمستقيمي

ه خود مي سپارد و يا پدر بي وجداني كه بچه خود را بـه شـكار بـرده و بـه     چكه پرنده اي را به دست ب مادر بي وجداني   

مي و جنگ حخون ريزي تشويق و تحريص مي كند، اين ها اولين مدرسه قساوت و خون خواري انسان است كه باعث بي ر

كـه حيـوان را بـراي آزار    : ربيت به بچه بياموزدبر هر مادر و معلمي واجب و لازم است، در جزو درس و ت. و جدال مي شود

همه بايد سير . كردن و كشتن نيافريده اند، و تمام مخلوقات به نظر صانع يكسان اند و در بين آن ها پستي و بلندي نيست

  .بايد جلوگيري از مظالم انسان براي افتخار نام، و مقام انسانيت بشود. دائره تكامل را بنمايند

. لم را تنگ تر نمـوده انـد  ظمام بلاد اروپا وامريكا با داشتن قوانين سخت و امتيازات دولتي، تا اندازه اي دائره اكنون در ت   

در پرتقال كسي كه حيوان زخمي يا ناخوش را بار كند و يـا حيـواني را   . از حيوان دفاع مي نمايد 1در فرانسه قانون گرامن

قـانون هلانـد بـراي آزار كننـده     . ده و مدت پنج تا چهل روز حبس مي شـود بزند، از ده الي هفتاد و پنج فرانك جريمه ش

. ه قرار داده اسـت محيوان، يا بار نمودن زياده از معمول چارپايان، دشنام عابرين، مدت شش ماه حبس و سيصد فلرن جري

سـتاري مـي شـوند،    از طرف مجامع حمايت حيوانات نيز پر. قانون انگليس شش ماه حبس، و صد ليره جريمه معين كرده

آيا اين حركت . مثلاً در نزديكي سربالائي ها اسب يدكي نگاه داشته اند تا مجاناً به درشكه يا چارچرخه سنگين كمك كنند

قابل تحسين نيست؟ ولي ايران در مقابل دنيا سكوت اختيار كرده و روز به روز تعدي اهالي آن نسبت به حيوانـات بيشـتر   

  .يك ملتي را تحقير مي كنداين بي حسي شرف ! مي شود

چـرا  . گويند حيوانات حقوقي ندارند، اگر آنان تا به حال حقوقي ندارند براي آن است كه ما نمي خواهيم داشته باشندمي   

نبايد حقوق آن ها را مراعات كرد؟ آيا حيوان براي هوسراني انسان خلق شده يا حقوقي در نزد پروردگار خود دارد؟ ـ تمام  

و انسان در مقابل . لم و جور و شكنجه اي كه انسان به برادران ناتوان خود مي نمايد اعتراض مي كندظد ضق برعقل و اخلا

بايد احترام حقوق آن ها را بنمايد، وگرنه برتري خود را بـر سـاير حيوانـات    . ها را آفريده مسئول است نآ وكسي كه هر د

حقوق حيوانات، حقوق زيردستان و بـي  . نه چشم معرفي مي شودانكار نموده، يك نادان ديومنش و يك پست فطرت گرس

                                                 
1 . Loi Grammont, 1850 



نوايان است، حفظ حقوق آن ها يكي از نتايج تمدن واقعي و انسانيت حقيقي و هم چنين حفظ عقل، اخلاق و حيثيات يك 

  .جامعه است

از حـرف زدن  : اسـت چون اين مختصر گنجايش بيش از اين را نداشت لهذا آن مرام را روشن تر بيان كنيم كـه عبـارت      

ناتوانان، دادخواهي براي ستم ديدگان، احقاق حق زيردستان و جلوگيري مظالم و قبايحي كه براي براي بي زبانان، دفاع از 

  .مقام انسانيت يك لكه ننگ آوري است

چـه زودتـر    فت، هر انساني رامجبور مي كند كه در دادخواهي آن ها شركت نموه هرابديهي است كه تمام وجدان و شر    

همان طوري كه با شعر فردوسي شروع كرديم با اين بيت خواجه حافظ عليه الرحمه كه  .جبران حقوق پايمال شده بنمايد

  :جامع تمام فلسفه اخلاق است خاتمه مي دهيم

                                     مباش در پي آزار و هر چه خواهي كن

  نيست كه در طريقت ما غير از اين گناهي 
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